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بررسي ساز و كارهاي هوش داستاني در نثر روايي آويني
چكيده
هدف این پژوهش بررسی ساز و كارهاي هوش داستاني و ويژگي‌هاي روایت شناختی روایت محرم اثر سید مرتضی آوینی در چارچوب نظریه هوش داستانی رندال (1999) است. گرچه تا کنون مطالب بسیاری در مورد منحصر به فرد بودن روایت‌های این نویسنده مطرح شده است، تا کنون هیچ پژوهش علمی به واكاوي ویژگی‌های خاص روایت شناختی در آثار او نپرداخته است. بررسی آثار آوینی بر مبنایی علمی‌ و مبتنی بر نظریه‌های معتبر روایت شناختی گامی ‌مؤثر در جهت فهم بهتر ویژگی‌های این آثار و استفاده از این ویژگی‌ها در شکل‌ها و موقعیت‌های دیگر خواهد بود. در این مطالعه، سازوکارهايی كه در ارتقای هوش داستانی در چارچوب تحلیلی رندال دخيل هستند، و نمود آن‌ها در متن روایت محرم  با بهره گيري از مدل روایت شناختی لبوف (2001) مورد بررسی و ارزیابی کیفی و کمی‌ قرار می‌گیرد. در‌اين راستا بخشی از ویژگی‌های روایت شناختی نثر آوینی با ذكر مثال‌هايي از نثر وي و از منظری سبک شناختی و در قالب نمودهای زبانی تبیین می‌شود.
کلیدواژه‌ها: روایت شناسی، سبک شناسی، هوش داستانی، نمودهای زبانی
1. مقدمه

روایت از جهان اطراف، نمودی از شخصیت فرد است؛ و زبان، ابزار بیان آن. شیوه استفاده ما از کلمات، و چگونگی چینش آنها بیانگر تفکر و هویت ماست. مهارت‌های داستانی در همه افراد یکسان نیست. داستان، ابزاریست کارآمد برای بشر تا از آن طریق بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند و احساسات، افکار و علایق خود را به دیگران انتقال دهد. در این مقاله پژوهشگران بر آنند تا یکی از آثار ماندگار سید مرتضی آوینی را با رویکرد روایت شناختی بر اساس نظریه رندال
 (1999) مورد بررسی قرار دهند. شناخت نویسنده از مخاطبان و درک عقاید، علایق و حساسیت‌های آنان را می‌توان یکی از عوامل ماندگار شدن آثار ادبی و هنری دانست. میزان آگاهی نویسندگان مختلف از دانسته‌ها و ندانسته‌های مخاطبان خود متفاوت است. ماندگاری بسیاری از روایت‌های ادبی را نمی‌توان با هوش داستانی
 پدید آورندگان آن‌ها بی ارتباط دانست (رندال، 1999). در این پژوهش نمود زبانی برخی از این ویژگی‌ها در روایت محرم
 (1366). بر اساس چارچوب تحلیلی رندال درباره هوش داستانی و روایت شناسی
 مورد واکاوی قرار می‌گیرد. 
2. روش شناسی مطالعات روایت شناختی

رویکردهایی که تا کنون در حوزه پژوهش‌های روایت شناختی مطرح شده اند را می‌توان از چند جهت تقسیم بندی کرد از جمله از نظر تقدم زمانی، تأکید موضوعی، ابزارها و روش‌های مورد استفاده و اهداف پژوهشی. تقسیم بندی مورد نظر در این مطالعه بر اساس تفاوت دیدگاه رویکردهای مختلف به موضوع روایت و همچنین روش‌های مطالعه روایت شناختی مورد استفاده در هر یک از آن‌ها می‌باشد. بیان تاریخچه کامل رویکردهای حوزه روایت شناسی ورای هدف این مقاله است و آن چه که در این بخش ذکر می‌شود تنها مقدمه ای برای ورود به بحث اصلی بوده و جایگاه پژوهش حاضر و دیدگاه اتخاذ شده در آن را مشخص می‌نماید. مطالعات روایت شناختی در 6 حوزه انجام می‌شوند: 1) نقد ادبی، 2) روان شناسی، 3) جامعه شناسی زبان، 4) زبان شناسی شناختی
، 5) هوش مصنوعی
، و 6) سالمند شناسی
. گرچه می‌توان برخی روابط روش شناختی را میان برخی از این حوزه‌ها ردیابی نمود یا برخی را مایه شکل گیری برخی دیگر دانست، همچنان تفاوت‌های عمده ای میان آن‌ها وجود دارد که ضرورت شناخت و بررسی آن‌ها در قالب تقسیم بندی حاضر را توجیه می‌نماید. در این جا برای پرهیز از اطاله بی مورد کلام و دور شدن از موضوع اصلی از پرداختن به مطالعات روایت شناختی در حوزه هوش مصنوعی (که در حوزه علوم رایانه ای قرار داشته و شامل پیچیدگی‌های فنی سخت افزاری و نرم افزاری بسیار می‌باشد) خودداری می‌شود و به اختصار توضیحاتی درباره جهت گیری پژوهش‌های روایت شناختی در حوزه‌های دیگر ارائه می‌گردد. تمرکز بحث بیشتر به دو حوزه نقد ادبی و سالمند شناسی معطوف است. البته تلاش‌های انجام شده در سایر حوزه‌ها نیز می‌تواند به منظور تقویت و غنای این دو حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
1.2. روایت شناسی در نقد ادبی

اولین تلاش‌های منسجم برای بررسی روایت شناختی گفتار و نوشتار در حوزه نقد ادبی شکل گرفت. قریب چهار دهه پیش جستارهای روایت شناختی را تنها می‌شد در قالب چنین نقدهایی مشاهده نمود. در این نقدها بررسی الگوی روایی داستان‌ها و شعرها با هدف شناخت بهتر سبک نوشتاری نویسنده و یا تفسیر مقصود مورد نظر وی صورت می‌گرفته است. نظریه "کنش گفتاری
" و نظریه "پاسخ مخاطب
" از جمله مواردی هستند که با رویکردی گفتمان شناختی در حوزه نقد ادبی به کار گرفته شدند تا میان ابزارهای زبان شناختی و اهداف روایت شناسی در نقد ادبی پیوند برقرار کنند. تلاش‌های متخصصان گفتمان شناسی برجسته ای چون فرکلاف
 (2003) برای به کارگیری روش‌های تحلیل روایت شناختی در بررسی گفتمان شناختی مطالب رسانه ای در همین راستا صورت گرفته است. آرای نظریه پردازان تأثیرگذاری چون باختین (1981) درباره پیوندهای طبیعی میان زمان و مکان در انواع ژانرهای ادبی و همچنین شخصیت پردازی در داستان باعث شد که بسیاری از پژوهشگران در حوزه نقد ادبی در صدد بررسی روایت شناختی آثار ادبی برآیند و به مدد این دیدگاهِ نوین به نتایجی دست یابند که پیش از آن مغفول مانده بود (ر.ک. کراسلی
، 2007). باختین تنها منتقد روسی نبود که به روایت شناسی علاقه داشت؛ پراپ
 (به نقل از رندال، 1999) با استفاده از روش تحلیل دستور زبان داستان
، شکل گیری اجزای قصه‌های تخیلی و اعمال قهرمان اصلی آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. مکان قصه، رویدادهای آغازین، افکار و واکنش‌های درونی شخصیت‌های قصه، تلاش شخصیت‌ها برای حل مشکلات و پیامدهای آن در قصه از جمله مواردی هستند که بیشتر مورد توجه پراپ قرار گرفتند. مطالعه دستور زبان داستان بر سازوکارهایی شناختی تأکید دارد که توسط افراد برای خلاصه کردن و یادآوری داستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند (لنگ
، 2001). دلیل استفاده از اصطلاح دستور زبان در این پژوهش‌ها این است که توان ساختارسازی داستانی بخشی از توانایی زبانی انسان است. استِین و گِلِن (1979 به نقل از کِیبِل، 2007) یک مدل دستور زبان داستانی را مطرح می‌کنند که می‌توان آن را در تحلیل ساختارهای روایی کودکان به کار برد. 

2.2. روایت شناسی در روان شناسی

روایت شناسی در نظر روان شناسان دریچه ای است به روح و ذهن انسان که می‌تواند نکاتی را برای روان شناس یا روانکاو روشن نماید که اطلاع از آن‌ها از راه‌های دیگر بسیار سخت یا غیرممکن می‌باشد. برونر (1987) شاخص‌ترین چهره ای است که در حوزه روان شناسی به طور جدی به روایت شناسی پرداخته است. البته رویکرد برونر به روایت شناسی صرفاً از موضع یک روان شناس نیست؛ یکی از محورهای اصلی در مباحث روایت شناختی برونر بحث زبان و کارکرد آن در شکل گیری و درک روایت است. به نظر می‌رسد پیشینه برونر در زبان شناسی صبغه ای ساختارگرایانه به نظریات وی در زمینه روایت شناسی داده است. به عقیده وی روایت نقشی اساسی در فهم انسان از رفتارهای ارادی دارد؛ از نظر برونر ما برای درک رفتارهای ارادی اطرافیان ناگزیر آن‌ها را در قالب‌های روایی قرار می‌دهیم (2003). در سال‌های اخیر طیف گسترده ای از پژوهش‌های روان شناختی از روایت شناسی به عنوان ابزاری برای درک پیچیدگی‌های هویتی افراد بهره برده اند. اُکبرگ
 (1994) به بررسی نمود شخصیت افراد در داستان‌های بازگو شده توسط آن‌ها می‌پردازد. برز
 (2002) به تبیین این نکته می‌پردازد که چگونه افراد مختلف با استفاده از انواع روایت مانند داستان‌های شخصی، قصه‌های عامیانه، و اسطوره‌های فرهنگی به سؤالاتی از قبیل "من که هستم؟" یا "جایگاه من در جهان کجاست؟" پاسخ می‌دهند. بلگارد
 (2006) نیز ظرائف نحوه التفات کودکان به خود را از منظری روایت شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد. 

3.2. روایت شناسی در زبان شناسی شناختی

هدف اصلی پژوهشگران علوم شناختی
 پی بردن به سازوکارهای ذهنی دخیل در فرایند شناخت و درک روابط پیچیده میان آن‌هاست. تا کنون مدل‌های فراوانی با هدف تبیین کارکرد ذهن انسان و نحوه تعامل آن با جهان واقع ارائه شده اند. بر اساس برخی از نظریات جدید در حوزه علوم شناختی، بخش قابل توجهی از پردازش اطلاعات و به خاطرسپاری آن‌ها با استفاده از الگوهای روایی انجام می‌شوند. زبان شناسی شناختی به بررسی چکونگی تعیین ساختارهای زبانی توسط قوای شناختی انسان می‌پردازد. این حوزه طیف متنوعی از موضوعات از قبیل واژگان سازی، ارجاع‌های کلامی، توجه به نقش فراالگوها
 در ادراک بشر، ساختار زبان و توجه به منظر گوینده با توجه به ساخت‌های زبانی را در بر می‌گیرد. به روایت صافی پیرلوجه و فیاضی (1387)، در دهه 90 میلادی همزمان با رواج روایت شناسی در علوم اجتماعی تحول دیگری نیز شکل گرفت که می‌توان آن را روایت شناسی شناختی
 نامید. به عقیده این دو، "روایت شناسی در دو دهه گذشته به تدریج سرچشمه‌های شناختی خود را در سنت ساختارگرایی و ریخت شناسی یافت و در کنار آن از دستاوردهای زبان شناسی شناختی نیز بهره برد." (ص. 163) در حال حاضر گسترش و نفوذ زبان شناسی شناختی بر روایت شناسی تأثیر گذاشته و توجه زبان شناسان کارکردگرا
 و تحلیلگران گفتمان
 را به ادبیات داستانی جلب کرده است.
4.2. روایت شناسی در جامعه شناسی زبان

فراگیرترین مدل تحلیل روایت که تا کنون ارائه شده است اولین بار توسط یک جامعه شناس زبان برجسته به نام لبوف
 مطرح گردید. لبوف و والتزکی (1967) اولین گام‌ها را برای بررسی زبان شناختی روایت برداشتند؛ این دو اساساً روایت را "برگزیدن مهارت‌های زبانی برای گزارش رویدادهای گذشته" تعریف کردند (ص. 13). هدف اصلی این دو پژوهشگر عبارت بود از توصیف فرایند تولید روایت و شناسایی عناصری که فهم روایت در گرو آن‌هاست. سه دهه بعد لبوف (1997) به این نتیجه می‌رسد که روایت را باید در حیطه مطالعات هرمنوتیک و با توجه خاص به ملزومات دیدگاه راوی و مخاطب وی مورد بررسی قرار داد. یکی از دلایل فراگیری مدل تحلیلی ارائه شده توسط لبوف و والتزکی (1967) این بود که آن‌ها برخلاف نمونه‌های دیگر، در این مدل از کلی گویی‌های بی ثمر و پرداختن به مسائل حاشیه ای پرهیز کرده اند و با انتخاب جمله واره‌های مستقل هر روایت به عنوان واحد تحلیل، چارچوبی مشخص و آزمون پذیر برای بررسی روایت ارائه کرده اند. وضوح زبانی و شفافیت روش شناختی این مدل از یک سو، و نبود مدلی مشابه در حوزه‌های دیگر علوم انسانی بسیاری از پژوهشگران در حیطه‌های مطالعاتی به غیر از جامعه شناسی زبان را نیز جذب نمود. بدین‌ترتیب پس از مدتی نه تنها جامعه شناسان زبان بلکه زبان شناسان، روان شناسان و گفتمان شناسان نیز برای دستیابی به اهداف پژوهشی خود به استفاده از مدل پیشنهادی لبوف و والتزکی (1967) روی آوردند. به رغم مزایای این مدل ، باید پذیرفت که مدل تحلیل روایتی که مبتنی بر جامعه شناسی زبان باشد تنها تا حدی می‌تواند جوابگوی نیازهای دیگر حوزه‌های علوم انسانی باشد. پیشرفت‌های نظری اخیر در رشته نسبتاً جدید سالمند شناسی زمینه را برای تدوین مدل‌های تحلیل روایت کارامدتری مهیا کرده است که تکیه بیشتری بر مناسبات زبانی روایت داشته و امکان پژوهش بیش‌تر را در اختیار سبک شناسان و گفتمان شناسان قرار خواهد داد.
5.2. روایت شناسی در سالمندشناسی

رشته سالمندشناسی با هدف شناخت بهتر سازوکارهای حاکم بر فرایند رشد ذهنی انسان و نحوه تغییر نگرش انسان نسبت به خود و دیگران در طی عمر ایجاد شد. طیف وسیعی از ابزارهای پزشکی، زبان شناختی، روان شناختی و به ویژه روایت شناختی در این حوزه مورد استفاده سالمندشناسان قرار می‌گیرد. نحوه ارتباط افراد با داستان‌های واقعی یا تخیلی در گذشته، حال و آینده منعکس کننده ویژگی‌های شخصیتی، توانایی‌های ذهنی و باورهای آنان است. از دید پژوهشگران این حوزه پیر شدن در واقع به معنی انباشته شدن داستان‌های زندگی و تحول توانایی داستان سازی و درک داستان است. روایت ما از زندگی مستقیماً با کیفیت زندگی ما در ارتباط بوده و بر آن تأثیر می‌گذارد. ما جهان را در قالب‌های داستانی درک می‌کنیم و منویات درونی خود را از دریچه داستان‌هایی که می‌سازیم یا بازگو می‌کنیم به نمایش می‌گذاریم. پیوند میان زبان و ذهن انسان در قالب الگوهای روایی مختلف نمود می‌یابد؛ بسته به توانایی ذهنی، کیفیت زیست و مهارت‌های گفتاری، هر فرد از موجودیت‌های زبانی ویژه ای برای بیان افکار و خواسته‌های خود استفاده می‌نماید. به عقیده کِنیون
 و رندال (1999)، سالمندشناسی استفاده از روایت شناسی برای شناخت شخصیت‌های داستان را به حوزه واقعیت کشانده و پیوندی عمیق میان نظریات مطرح شده در حوزه‌های زبان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی زبان ایجاد کرده است. آرای رندال (1999) تأثیر زیادی بر گسترش میان رشته ای سالمندشناسی و تعمیق دیدگاه‌های آن داشته است. در بخش بعدی به معرفی چارچوب تحلیل روایت شناختی رندال و سازوکارهای گسترش هوش داستانی از نظر وی خواهیم پرداخت.

3. چارچوب تحلیلی رَندال

افراد مختلف توانایی‌های داستانی مختلفی دارند. توانایی‌های داستانی افراد، در بیشتر مطالعات، به عنوان یک توانایی ذهنی رشدپذیر در نظر گرفته شده (ماتئاس
 و سِنگِرز
، 1998) که تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله ژن (رندال، 2008)، آموزش و بستر فرهنگی (کینش
 و گرین
، 1978)، عوامل فرهنگی- اقتصادی (شیرو
، 2003)، روابط اجتماعی (باختین
، 1981)، و سن (رندال،1999) قرار دارد. "هوش داستانی" از دیدگاه رندال (1999) به معنای توانایی فرد در صورت بندی (به قلم درآوردن یا روایت کردن) و دنبال کردن (درک و خواندن) داستان زندگی خود و دیگران می‌باشد. رندال (1999) پیشنهاد می‌کند که توانایی داستانی افراد در قالب به کارگیری مجموعه ای از تکنیک‌های روایی ظهور می‌یابد که وی آن‌ها را در 5 بخش دسته بندی نموده است: 1) پیرنگ پردازی
؛ 2) شخصیت پردازی
؛ 3) روایت پردازی
؛ 4) ژانرپردازی
؛ 5) درون مایه پردازی
. 
بدون شک چارچوب تحلیلی ارائه شده توسط رندال نمی‌تواند تمامی‌جنبه‌های داستان پردازی را به طور کامل پوشش دهد. اما پژوهشگران معتقدند کهاین چهارچوب پس از روش تحلیل روایتی که لبوف
 و والتزکی
 (1967) از منظر جامعه شناختی و گفتمان شناختی ارائه نمودند، از لحاظ دقت و جامعیت برتر از روش‌های معاصر خود به شمار می‌رود. چارچوب رندال به واسطه استفاده نوین از مفاهیم ادبی و سینمایی و پرداختن به نمودهای زبانی تکنیک‌های روایی در حال حاضر بهترین گزینه برای بررسی روایت‌های مورد مطالعه در این پژوهش به حساب می‌آید. از آن جا که درک نتایج پژوهش حاضر در گرو فهم صحیح جزئیات چارچوب تحلیلی رندال می‌باشد، در ادامه هر یک از زیرتوانایی
‌های مطرح شده توسط وی به اجمالی بررسی می‌شود.

1.3. پیرنگ پردازی

پیرنگ
 به زبان ساده مجموعه رخدادهای یک داستان است. از نظر رندال سازوکارهای دخیل در پیرنگ سازی عبارتند از: تدوین، خلاصه سازی، مواجهه با چالش‌ها، اولویت بندی، درک رویدادها به عنوان رویداد، پیوند رویدادها به یکدیگر، فهم داستان، پر کردن جاهای خالی، و خلق جایگزین. برخی از این سازوکارها پیشینه‌ای ادبی دارند و برخی دیگر به ویژه تدوین بافت سینمایی است. رندال با استفاده از اصطلاح "تدوین"، هوشمندانه با مدد گرفتن از شبکه معناشناختی غنی این مفهوم در هنر سینما می‌کوشد تا توانایی افراد در انتخاب مطالب عنوان شده در روایت را به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی در زیرتوانایی پیرنگ پردازی معرفی نماید. وی معتقد است این که ما کدام یک از صحنه‌های وقایع گذشته را به یاد می‌آوریم و مهم‌تر این که چگونه و با چه‌ترتیبی آن‌ها را در جریان روایت خود از این وقایع دخیل می‌کنیم نقشی تعیین کننده در شکل دادن شالوده روایت و تأثیر آن بر مخاطب دارد. درک راوی از زمان رویدادها و توانایی وی در اتصال زمان روایت به گذشته، حال یا آینده یکی از عوامل تعیین کننده در افزایش استحکام و پیچیدگی ساختاری پیرنگ روایت به شمار می‌رود. استفاده هوشمندانه از قالب‌های زمانی در روایت در ادبیات ایرانی اسلامی‌و متون مذهبی پیشینه ای دیرین دارد. امامی‌و مهدی زاده (1387) به بررسی دامنه زمانی روایت در قصه‌های مثنوی پرداخته و 5 نوع زمان روایت اعم از صحنه
، گسترش
، چکیده
، حذف
 (سپیدخوانی)، و زمان حال اخلاقی
 را در روایت‌های مختلف این مجموعه مورد اشاره قرار داده و کارکرد خاص هر یک را شرح می‌دهند. رادمرد و صالحی نیا (1385) و همچنین حری (1387) نیز در چارچوب بررسی کیفی ویژگی‌های روایی قصه حضرت یوسف در قرآن به پیچیدگی‌های زمانی روایت در کلام الهی می‌پردازند. تحلیلی که قاسمی‌پور (1387) از میزان تأثیرگذاری و اهمیت قالب‌های زمانی در ساختار روایت به دست می‌دهد نیز دیدگاه رندال را در این زمینه از زاویه ای دیگر تأیید می‌نماید.

نکته مهمی‌که باید در مورد زیرتوانایی‌ها و سازوکارهای معرفی شده توسط رندال به آن توجه نمود این است که از نظر وی هیچ مانع شناختی برای تعامل زیرتوانایی‌ها با یکدیگر وجود ندارد. همین مطلب در مورد سازوکارهای تعریف شده درباره هر زیرتوانایی نیز صادق است یعنی مثلاً در زیرتوانایی پیرنگ پردازی، تعامل میان تدوین و خلاصه سازی یا رابطه میان اولیت بندی و تدوین امری طبیعی و در بسیاری موارد اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد. نکته مهم این است که بررسی کیفی و کمی‌آثار ادبی از منظر روایت شناختی در گرو استفاده از معیارهای زبانی روشنی است که بتوان بر اساس آن‌ها نمودهای زبانی را در قالب‌هایی مشخص شناسایی نمود و مورد بررسی قرار داد. شکی نیست که چارچوب رندال، به واسطه همین امکان تعامل و احتمال هم‌پوشانی زیرتوانایی‌ها و سازوکارهای تعریف شده توسط وی، نمی‌تواند به تنهایی چنین منظوری را برآورده کند. بنابراین لازم است با استفاده از مدل‌های تحلیلی دیگر به ویژه مدل تحلیل روایت لبوف (2001) استحکام ساختاری و تمایز مفهومی‌مؤلفه‌های چارچوب رندال در مطالعات روایت شناختی را تقویت کرد. 
2.3. شخصیت پردازی

اصطلاح شخصیت پردازی در نقد ادبی متعارف معمولاً به نحوه پرورش شخصیت‌های داستانی توسط نویسنده اشاره دارد. شخصیت پردازی مورد نظر رندال نیز شامل این جنبه هست ولی به آن محدود نمی‌شود. رندال وقتی از شخصیت پردازی سخن می‌گوید علاوه بر نحوه نمایش شخصیت‌های داستان به بازتاب شخصیت راوی در آینه داستان نیز توجه دارد. "ما همانیم که روایت می‌کنیم" (رندال، 2008). رندال آرای ویژه ای در این زمینه دارد که در برخی جاها شکلی ارزشی پیدا می‌کند و به دیدگاه وی صبغه ای اخلاقی می‌بخشد. از نظر رندال راوی داستان می‌تواند با حفظ خلاقیت ذهنی خود و پرهیز از افتادن در دام پیشداوری‌های رایج و طبقه بندی‌های مرسوم در اجتماع در برخورد با شخصیت‌های داستان بر کیفیتِ شخصیت پردازی بیفزاید. یکی از مهمترین بخش‌های شخصیت پردازی، ارزش گذاری است. راوی پس از خلق یا بازسازی شخصیت‌ها در حین روایت از طریق واسطه‌های زبانی، اعمال و افکار آنان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. عناصر زبانی ارزیابی در روایت شناسی لبوف (1997) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. بدون این عناصر، روایت راوی تهی از احساس خواهد بود (مینامی
، 2004). فرانسیس
 نیز (1999) معتقد است که اشاره راوی به گفتار و کردار شخصیت‌های داستان بر انسجام معنایی آن می‌افزاید.

3.3. روایت پردازی

این زیرتوانایی از نظر رندال جوهره اصلی هوش داستانی است. یک روایت وقتی درست پرداخت شده است که به هدف بیانی خود نزدیک بوده و به لحاظ قالب و محتوا با آن سازگاری داشته باشد. راوی موفق کسی است که بتواند با استفاده از روابط منطقی و علی و معلولی که بر وقایع حاکم است، معنای اصلی داستان را به مخاطب منتقل نماید. کار اصلی راوی ساماندهی وقایع منقطع در ساختار روایی داستان است. نحوه چینش وقایع تأثیری مستقیم بر تفسیر مخاطب از مجموعه روایت شده دارد. ریزه کاری‌های تعامل میان راوی و مخاطب در همین جا مشخص می‌شود. به عقیده رندال راوی خوب کسی است که در مواقع لزوم با توجه دقیق به ویژگی‌های مخاطبان خود، تغییرات لازم را در انتخاب واژه‌های به کاررفته در روایت و چگونگی به کارگیری آن‌ها اعمال نماید. یکی دیگر از ویژگی‌های راوی خوب از نظر رندال رعایت تعادل در کمّیت و به اندازه سخن گفتن (نه کم و نه زیاد) است. برخی راویان از ابتدا تا انتهای روایت موضعی پایدار در قبال وقایع دارند؛ چنین راویانی در القای حس انسجام و ثبات به مخاطب موفق‌تر بوده و به وی این امکان را می‌دهند که معانی مستتر در جریان وقایع را تا عمق بیشتری دنبال نماید. بررسی انجام شده توسط طالبیان و حسینی سروری (1385) در مورد شیوه‌های روایت گری در قصه مرغان شیخ اشراق و مطالعات مشابه آن نشان می‌دهند که چگونه استفاده درست از فنون روایت پردازی راوی را در دست یابی به اهداف بیانی داستان یاری می‌دهد.
4.3. ژانرپردازی

هر روایت دربرگیرنده وقایع خاصی است که در یکی از ژانرهای تعریف شده در حوزه ادبیات یا سینما جای می‌گیرند. اهمیت ژانرپردازی در روایت به حدی است که برونر (2003) آن را یکی از وجوه تمایز روایت با دیگر انواع ادبی می‌داند. روایت یک عمل واحد ممکن است در دو اثر ادبی با ژانرهای مختلف معانی متفاوتی پیدا کند. رندال (1999) معتقد است که ما از طریق بازیابی ویژگی‌های متعارف هر ژانر است که می‌توانیم معانی نهفته در زنجیره رویدادهای روایت را درک نماییم. از نظر او راوی باید بتواند وقایع را به گونه ای در روایت خود ساماندهی کند که مخاطب بتواند حداکثر استفاده را از ذخیره اطلاعات ژانری خود به عمل آورده و با عمق و سرعت بیشتری وقایع داستان را تفسیر نماید. شیرو (2003) معتقد است که ژانرپردازی موفق در گرو توجه به عناصری از قبیل ساختار متن، انتخاب موضوعات مناسب، استفاده از گزینه‌های واژگانی و دستوری متناسب، و سازگاری متن با بافت فرهنگی آن می‌باشد. 

5.3. درون مایه پردازی

درون مایه یک روایت لب مطلب آن است. راوی خوب کسی است که میان درون مایه و الگوهای تکرارشونده ای که در موقعیت‌های خاص دیده می‌شوند تمایز قائل شود. نشانه شناسی و نمادآگاهی از سازوکارهای مهم در درون مایه پردازی اند. راوی ای که نشانه‌های بصری و زبانی بافت فرهنگی روایت را به خوبی می‌شناسد می‌تواند رابطه معنایی مستحکمی‌با مخاطبانی که در فضای آن فرهنگ تنفس می‌کنند برقرار نماید. معانی عمیق و نکات کلیدی در هر روایت از طریق نمادهایی که درون مایه داستان را شکل می‌دهند انتقال می‌یابد. به همین دلیل است که رندال (1999) بر لزوم شناسایی نمادهای مهم توسط راوی و استفاده از آن‌ها برای پرداخت درون مایه روایت تأکید می‌ورزد. 
4. روش پژوهش
این پژوهش بر اساس طرحی توصیفی سامان یافته است و دو بعد کمی‌و کیفی دارد. دو هدف اصلی این پژوهش عبارتند از:

1) بررسی کیفی: شناسایی نقاط قوت و ضعف نثر روایی آوینی بر اساس چارچوب تحلیلی رندال (1999)
2) بررسی کمّی: تحلیل آماری موارد شناسایی شده با کمک گرفتن از مدل روایت شناختی لبوف (2001)
در بررسی کیفی، متن روایت محرم بر اساس عناصر معرفی شده در چارچوب رندال مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا مشخص شود کدام عناصر داستان پردازی در روایت‌های آوینی از کیفیت ادبی برخوردار است و موجب تمایز آثار او از دیگران می‌گردد، و در کدام بخش‌ها آوینی پرداخت کمتری انجام داده است. 

چارچوب کار در بررسی کمی‌نیز بر اساس مدل‌های شناخته شده در تحلیل محتوا
 شکل گرفته است. در این بخش با استفاده از تحلیل بسامد
 و کدگذاری رنگی
 میزان برجستگی آماری هر یک از ویژگی‌های کیفی مورد نظر در نثر روایی آوینی تعیین می‌گردد. روش کار بدین صورت است که تمامی‌جمله واره‌های مستقل موجود در متن "روایت محرم" بر اساس معیارهای مشخص شده توسط رندال (1999) برای سنجش کیفیت روایت مورد بررسی قرار می‌گیرند و هر یک از کیفیت‌ها به صورت جداگانه کدگذاری می‌شود. بدین‌ترتیب بررسی گونه‌ها
 و نمونه‌های
 عناصر روایی که در قالب ساختارهای زبانی ظهور یافته اند مبنایی توصیفی برای سنجش نقاط ضعف و قوت روایت شناختی متن مورد مطالعه به دست می‌دهد. 

1.4. بررسی کیفی

بررسی کیفی نثر روایی آوینی بیان گر وجود ویژگی‌هایی است که در دیگر آثار روایی معاصر کمتر دیده می‌شوند. در این بخش پژوهشگران با تمرکز بر نمونه‌های بارز این ویژگی‌ها در روایت محرم به بررسی وجوه متمایز سبک آوینی می‌پردازند. 

1.1.4. ژانرپردازی‌ترکیبی و یافتن الگوهای تکرار شونده
نثر آوینی را نمی‌توان در چارچوب یک ژانر واحد تعریف کرد. در تحلیل‌های وی از واقعه عاشورا عناصر عاطفی و عقلانی هر دو نقش ایفا می‌کنند. روایت آوینی از واقعه کربلا را نه می‌توان داستانی صرفاً حزن انگیز دانست که تنها بر مظلومیت شهدای عاشورا تکیه دارد و نه می‌توان آن را در قالب‌های تعریف شده برای نثرهای تحلیلی محصور نمود. وی با بهره گرفتن از عناصر زبانی مختلفی که هویت خود را از ژانرهای ادبی گوناگون کسب کرده اند داستان کربلا را به گونه ای به تصویر می‌کشد که در عین تأثیر بر مخاطب به لحاظ احساسی وی را از توجه به استدلال‌های عقلانی و نکات آموزنده تاریخی نیز باز نمی‌دارد. آوینی با بهره گیری از فنونی مانند تغییر زاویه دید، پرسیدن سؤال‌های کلیدی از مخاطب در نقاط حساس داستان، و مقایسه وقایع کربلا با موقعیت‌های مشابه دیگر در طول تاریخ بشر سعی می‌کند که درک مخاطب را از شرایطی که به واقعه کربلا ختم شد افزایش دهد. بدین‌ترتیب می‌توان دید که "روایت محرم" تنها روایت واقعه عاشورا نیست بلکه روایت رویایی دو نوع تفکر است که در جای جای تاریخ بشر در اشکال و اشخاص مختلف تجلی یافته و در عرصه‌های گوناگون با یکدیگر روبرو شده اند.

قرار دادن رویدادهای به ظاهر منقطع تاریخی در قالب الگوهای تکرار شونده تاریخی باعث می‌شود که روایت آوینی از واقعه عاشورا از سطح یک بازگویی ساده و تکراری به درجه تحلیلی عمیق و تأثیرگذار ارتقا یابد و این امر میسر نمی‌شود مگر از طریق شناخت درست عناصر روایت و آگاهی از فنون زبانی مورد نیاز برای بیان روابط علی میان پدیده‌ها و تشخیص اصول واحد در میان اشکال به ظاهر متنوع وقایع تاریخی. از دید پژوهشگران مهم‌تر از تشخیص ویژگی چند وجهی بودن روایت آوینی این است که بدانیم وی با استفاده از کدام سازوکارها موفق به ایجاد چنین اثری شده است. بدون شک بخشی از این سازوکارها ذیل قدرت ژانر پردازی آوینی تعریف می‌شوند. غنای استدلالی روایت آوینی از واقعه کربلا مرهون استفاده هوشمندانه وی از قابلیت‌های ژانرهای ادبی مختلف در کنار یکدیگر است. زبان وی در روایت محرم گاهی به شعر منثور نزدیک می‌شود و گاه به لحاظ استحکام استدلالی با مباحث علم منطق پهلو می‌زند. برای مثال در قطعه زیر آوینی ابتدا با استفاده از تمثیل که یک صنعت ادبی است توجه خواننده را به جایگاه رفیع امیرالمؤمنین جلب می‌نماید و بلافاصله پس از آن همچون یک متکلم زبردست جایگاه امامت در اسلام را با اتکا به دلایل عقلی و نقلی (با توجه به این که چند خط پیش از این به واقعه غدیر و سخن رسول اکرم در مورد علی (ع) اشاره نموده است) بیان می‌کند و هر دوی این‌ها را هوشمندانه در ساختاری روایی قرار داده و برای تبین بیشتر مطلب و مظلومیت امامت سخن خود را با تبیین جو سیاسی حاکم در اجتماع آن زمان به پایان می‌برد:

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است... یعنی باطن قبله را در امام پیدا کن! اما ظاهرگرایان از کعبه نیز تنها سنگ‌هایش را می‌پرستند. تمامیت دین به امامت است، اما امام تنها مانده و فرزندان امیه از کرسی خلافت انسان کامل تختی برای پادشاهی خود ساخته اند. (آوینی، 1367: 4)

البته این ویژگی تنها به این اثر آوینی محدود نیست. تعداد زیادی از گفتار متن‌های مجموعه مستند روایت فتح نیز تصویری چند وجهی از وقایع جنگ تحمیلی ارائه می‌دهند که‌ترکیبی از ادبیات عرفانی، جهت گیری‌های سیاسی، واقع گرایی‌های یک مستندساز و آرمان گرایی‌های یک مبارز را در یک جا جمع کرده اند. چندوجهی بودن ویژگی همیشگی متن‌های آوینی است و در روایت، این ویژگی در روایت به صورت استفاده از قابلیت‌های ادبی ژانرهای مختلف نمود می‌یابد. در چارچوب تحلیلی رندال (1999)، دو سازوکار ذیل زیرتوانایی ژانرپردازی قرار می‌گیرند: ساماندهی رویدادها در قالب الگوها و انواع قابل پیش بینی و بیان فراز و نشیب‌ها، شکست‌ها و موفقیت‌ها. در روایت محرم، آوینی از هر دو این سازوکار‌ها برای رنگ آمیزی معنایی شاکله کلی داستان کربلا و تعامل با جهان فکری مخاطبین خود بهره می‌برد. 

2.1.4. انتخاب زمان روایت و پیکربندی پیرنگ
همان طور که پیش از این هم اشاره شد از یک دیدگاه می‌توان زمان روایت داستان را به 5 دسته تقسیم نمود که عبارتند از صحنه، گسترش، چکیده، حذف (سپیدخوانی)، و زمان حال اخلاقی. آوینی در روایت محرم به ندرت از صحنه و گسترش استفاده می‌کند و در عوض گرایش بیشتری به استفاده از چکیده، حذف و به ویژه زمان حال اخلاقی دارد. دلیل این امر را می‌توان در تعامل جهت گیری بیانی و هوش داستانی آوینی جستجو نمود. آوینی به خوبی می‌داند که داستان واقعه کربلا به کرات توسط مورخین، ادبا، و وعاظ با جزئیات بسیار بازگو شده است؛ از همین رو وی می‌کوشد تا با پرهیز از الگوهای متعارف زمان روایت ، و استفاده از قابلیت‌های نامکشوف روایت محرم، از واقعه کربلا دریچه ای نو برای شناخت پدیده‌های گذشته، حال و آینده به روی مخاطب خود بگشاید. هوش داستانی آوینی به وی این امکان را می‌دهد که از این سه نوع زمان روایت در مواقع مناسب استفاده نماید. وقتی که تنها اشاره به یک برهه زمانی کفایت می‌کند و نیازی برای ورود به جزئیات نیست آوینی به خلاصه نویسی روی می‌آورد:

اکثریت کامل مردم سنه شصت و یکم هجری قمری کسانی بودند که در دوره عثمان به دنیا آمده، در پایان عهد علی رشد یافته بودند. اکنون، در دوره معاویه، اینان حتی از تاریخچه زمامداری معاویه در دمشق خاطره ای روشن نداشتند. معاویه بن ابوسفیان ولایت شام را از خلیفه اول گرفته بود و اکنون نزدیک چهل سال از آن روزها می‌گذشت. (همان: 7)

آن جا که فهم برخی مطالب تنها از طریق بیان مستقیم میسر نمی‌شود و نیازمند تأمل بیشتر مخاطب است آوینی از فن سپیدخوانی استفاده می‌کند و با به تصویر کشیدن بخش کوچکی از روایت، تصور بقیه روایت را به عهده خواننده می‌گذارد:

آه یاران! اگر در این دنیای وارونه، رسم مردانگی این است که سر بریده مردان را در تشت طلا نهند و به روسپیان هدیه کنند... بگذار اینچنین باشد. این دنیا و این سرِ ما! (همان: 16)

و بالاخره در بسیاری از مواقع آوینی زمان حال اخلاقی را برای بیان تحلیل‌های خود در روایت محرم انتخاب می‌نماید. این شیوه از به کارگیری زمان در روایت به نوعی توقفگاهی از زنجیره ممتد و پیش رونده روایت قصه به حساب می‌آید (امامی‌و مهدی زاده، 1387). البته باید توجه داشت که هر توقفی در زنجیره داستان لزوماً به استفاده درست از زمان حال اخلاقی منتهی نمی‌شود. راوی باید بداند کدام نقاط داستان برای این کار مناسب هستند. قابلیت ارائه تحلیل‌های مفصل اخلاقی و ایدئولوژیک در برخی از فرازهای داستان بسیار بیشتر از دیگر جاهاست و در چنین شرایطی است که هوش داستانی راوی نقشی تعیین کننده در شکل دهی به قالب‌های زمانی روایت توسط وی ایفا می‌نماید. یکی دیگر از ویژگی‌های نثر روایی آوینی استفاده به موقع و هنرمندانه وی از گلوگاه‌های داستانی است که وی از آن‌ها برای پیوند زدن گذشته و حال به خوبی بهره می‌گیرد. وی وقایع محرم سال 61 هجری را نه به عنوان اتفاقاتی در گذشته دور بلکه به مثابه نمادهایی از یک حقیقت همیشه زنده می‌بیند که ما از دریچه روایت می‌توانیم فهمی‌بهنگام از آن‌ها داشته باشیم. از چنین منظری است که آوینی قطعاتی مانند نمونه‌های زیر را پیش روی مخاطبش قرار می‌دهد:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند، وگرنه، در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم، چه بسیارند اهل دین، آنجا که شرط دینداری جز نمازی غُراب وار و روزی چند تشنگی و گرسنگی و طوافی چند بر گرد خانه ای سنگی نباشد. (همان: 107)

در قطعه فوق آوینی موقعیتی را که یاران سیدالشهدا حدود 14 قرن پیش در آن قرار گرفته اند از دل داستان بیرون می‌کشد و روح حاکم بر آن را به تمامی‌زمان‌های دیگر تعمیم می‌دهد. به یاد داشته باشیم که آوینی این متن را در آخرین سال جنگ تحمیلی نگاشته است؛ در زمانه ای که بخشی از مردم ایران دینداری خود را در محک آتش جنگ آزموده بودند و معنای این سخن آوینی را به خوبی درک می‌کردند. شناسایی روح حاکم بر پدیده‌های مادی و یافتن مصادیق دیگر تجلی این روح در روایت‌های دیگر را می‌توان به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های روایت پردازی آوینی به حساب آورد. هرچه به انتهای روایت محرم نزدیک می‌شویم، دامنه تعمیم‌های آوینی گسترده می‌شود تا آن جا که در بخش‌های پایانی می‌نویسید:
عالم همه در طواف عشق است و دایره دار این طواف، حسین است. اینجا در کربلا، در سرچشمه جاذبه ای که عالم را بر محور عشق نظام داده است، شیطان اکنون در گیر و دار آخرین نبرد خویش با سپاه عشق است و امروز در کربلاست که شمشیر شیطان از خون شکست می‌خورد؛ از خون عاشق، خون شهید. (همان: 110)

رویکرد آوینی به زمان روایت را بر اساس چارچوب رندال (1999) می‌توان به توانایی پیرنگ پردازی وی مربوط دانست. به نظر رندال درک درست راوی از رویدادها به عنوان واحد‌های زمانی گسسته و در عین حال درک وی از ارتباط میان رویدادهای خُرد و رویدادهای کلانی که آن‌ها را در بر می‌گیرند زمینه شکل گیری پیرنگی منسجم و معنی دار را فراهم می‌آورد. در روایت محرم می‌توان دید که چگونه آوینی با تأکید بیشتر بر چکیده نویسی، سپیدخوانی و استفاده از زمان حال اخلاقی پیرنگ داستان را پی ریزی می‌کند. آوینی محرم را آینه تمام نمای رویارویی حق و باطل در تاریخ بشر می‌داند لذا می‌کوشد تا برای پرهیز از محصور ماندن در زمان گذشته، کمتر از صحنه و گسترش در زمان روایت استفاده نماید و در عوض با تکیه بر سه زمان دیگر بر ایجاز کلام خویش بیافزاید.
3.1.4. شخصیت پردازی فردی و گروهی: موشکافی در کنار کل نگری
دو نوع شخصیت پردازی در روایت محرم دیده می‌شود: فردی و گروهی. در شخصیت پردازی‌های فردی، آوینی با ارجاع دادن مخاطب به کتب تاریخ و یا رجوع به حافظه مشترک مسلمانان از وقایع صدر اسلام، هویت یاران و دشمنان امام را تبیین می‌نماید. در این نوع شخصیت پردازی توجه به جزئیاتی که ممکن است از دید بسیاری از مورخین و مفسرین واقعه عاشورا دور مانده باشند در روایت آوینی از محرم برجسته شده و به گونه ای خاص مورد توجه قرار گرفته است. از این میان می‌توان به قطعه زیر اشاره نمود که تفسیر آوینی از شخصیت یکی از یاران امام به نام ضحاک بن عبدا... را نشان می‌دهد. ضحاک با امام شرط کرده بود تا زمانی در رکاب او بجنگد که جنگجویی با وی باشد و چون امام تنها شد او نیز با اجازه امام از کربلا گریخت. آوینی می‌نویسد:

تن ضحاک بن عبدا... همه عاشورا، از صبح تا غروب، به همراه اصحاب عاشورایی امام عشق بود، اما جانش، حتی نفسی به ملکوتی که آن احرار را بار دادند راه نیافت، چرا که بین خود و حسین شرطی نهاده بود. عبادت مشروط کرم ابریشمی‌است که در پیله خفه  می‌شود و بال‌های رستاخیزی اش هرگز نخواهد رست. (همان: 103)
اما دامنه شخصیت پردازی‌های آوینی تنها به افراد محدود نمی‌شود. شخصیت پردازی‌های گروهی نقشی محوری در روایت آوینی از محرم ایفا می‌کنند. توجه به الگوهای تکرار شونده تاریخ و آگاهی از صف بندی حق و باطل در همه زمان‌ها و مکان‌ها در قالب همین نوع شخصیت پردازی تجلی می‌یابد. در یک نگاه کلی، آوینی یاران امام عشق را در مقابل فریب کاران و جاهلان (فریب خوردگان) می‌بیند و تلاش می‌کند تا این تصویر را به عناوین مختلف به مخاطب خویش منتقل نماید. وی در اوایل کتاب و برای تبیین شرایط سیاسی حاکم بر جامعه سال 61 هجری این گونه می‌نویسد:
آن گاه که دنیاپرستان کور والی حکومت اسلام شوند، کار بدینجا می‌رسد که در مسجدهایی که ظاهر آن را بر مذاق ظاهرگرایان آراسته اند، در تعقیب فرایض، علی را دشنام می‌دهند؛ و این رسم فریب کاران است: نام محمد را بر مأذنه‌ها می‌برند، اما جان او را که علی است، دشنام می‌دهند... جاهلیت بلد میتی است که در خاک آن جز شجره زقوم ریشه نمی‌گیرد. اگر نبود کویر مرده دل‌های جاهلی، شجره خبیثه امویان کجا می‌توانست سایه جهنمی‌حاکمّیت خویش را بر جامعه اسلام بگستراند؟ (همان: 5)
عباراتی چون «و این رسم فریب کاران است» که در نثر آوینی تکرار می‌شود به منظور جلب توجه مخاطب به الگوهای تکرار شونده تاریخ و برای اشاره به زیربنای فکری نحوه عملکرد گروه‌های اجتماعی به کار می‌روند. در این جا آوینی با تشریح اعمال دشمنان امام در واقع نوعی شخصیت جمعی برای آن‌ها قائل شده و فریب کاری را یکی از وجوه تمایز آنان از یاران راستین امام در جبهه حق می‌داند. وی همچنین دلیل قدرت گرفتن این فریب کاران را غفلت و جهل مردم زمانه می‌داند. با گذار از وقایع همزمان و نزدیک شدن به رویکردی درزمانی، آوینی می‌کوشد تا گروه‌های اجتماعی را نه تنها در گذشته بلکه در جهان معاصر بر اساس روح حاکم بر حوادث محرم سال 61 هجری به مخاطب خویش بشناساند. به طور کلی می‌توان گفت که آوینی در شخصیت پردازی‌های فردی به عنوان ناظری موشکاف شناخته می‌شود که ظرافت‌های روان شناختی اعمال و گفتار شخصیت‌ها را برای مخاطب تبیین می‌نماید و در شخصیت پردازی‌های گروهی از جایگاهی رفیع به صحنه‌های داستان کربلا نگریسته و می‌کوشد تا توجه مخاطبینش را به شباهت‌های معنا دار میان کردار و گفتار شخصیت‌های مختلف در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون از گذشته تا حال جلب می‌نماید
4.1.4. غنی کردن درون مایه روایت با استفاده از نمادهای آشنا
راوی، به جای توضیح بسیاری از مسائل برای مخاطب، از مجموعه‌های اطلاعاتی استفاده می‌کند که در قالب الگوهای فرهنگی، و نمادهای ملی و مذهبی در پیشینه یک قوم شکل گرفته اند. روایت محرم مملو از چنین نمادهایی است: از یک سو با مفاهیمی‌همچون نور، خورشید، آب، آینه، چشمه، زمزم، سیراب شدن، خون، شهید، فرشته، سدره المنتهی، معراج، گلستان، صراط، گوهر، آسمان، کهکشان و قبله مواجه هستیم که برای توصیف جبهه حق به کار می‌روند و از طرف دیگر با مفاهیمی‌از قبیل تاریکی، ابر سیاه، شیطان، کرم، لجن، لاشخور، مدفن، ویرانه، گودال، دره، مرداب و سیل مواج شب روبروییم که جو حاکم بر صفوف سپاه باطل را به تصویر می‌کشند. بار معنایی برخی از این نمادها از تاریخ انبیا گرفته شده و برخی دیگر نمادهای مشترک میان فرهنگ‌های بشری هستند. روایت کردن داستان کربلا با استفاده از این مفاهیم و قرار دادن رویدادهای داستان در قالب‌های نمادین این امکان را به آوینی می‌دهد که با تمسک به انگاره‌های معنوی و فرهنگی مخاطبان ایرانی و مسلمان، بسیاری از حقایق کربلا را با ایجاز و تأثیرگذاری بیشتری روایت نماید. به علاوه اتصالی که از طریق برخی از این نمادها مانند معراج و سدره المنتهی میان داستان کربلا و دیگر داستان‌های مذهبی برقرار می‌شود بر توانایی درون مایه پردازی آوینی می‌افزاید و در عین حال به مخاطبینش این امکان را می‌دهد که برای فهم عمیق‌تر داستان محرم به گنجینه داستان‌های دیگری که پیش از این شنیده اند رجوع نماید و بدین‌ترتیب در زمانی کوتاه به نکاتی ناب و درخور تأمل دست یابند. از این نمونه‌ها در روایت محرم بسیار یافت می‌شود. از آن جمله می‌توان به قطعات زیر اشاره نمود:

اگر نبود خون حسین، خورشید سرد می‌شد و دیگر در آفاق جاودانه شب نشانی از نور باقی نمی‌ماند... حسین چشمه خورشید است... خون حسین و اصحابش کهکشانی است که بر آسمان دنیا راه قبله را می‌نمایاند. بگذار اصحاب دنیا ندانند. کرم لجن زار چگونه بداند که بیرون از دنیایی که او تن می‌پرورد، چیست؟ زمین و آسمان او همان است، و اگر او را از آن لجن زار بیرون کشند می‌میرد. (همان: 26)

پر روشن است که امام حسین (ع) در مرداب وجود عمر سعد به جست و جوی کدام گوهر نابی آمده است: شاید در این مرداب که روزگاری با اقیانوس‌های آزاد پیوند داشته است هنوز نشانی از حیات باشد، شاید در این مدفن تاریکی که عمر سعد فطرت الهی خویش را در آن به خاک سپرده است هنوز روزنه ای رو به آفتاب گشوده باشد. امام آفتابِ کرامتی است که خود را از ویرانه‌ها نیز دریغ نمی‌کند. آسمان را دیده ای که چگونه در گودال‌های حقیر آب نیز می‌نگرد؟ آب را دیده ای که چگونه پست‌ترین دره‌ها‌ها را نیز از یاد نمی‌برد؟ (همان، 62)

شناسایی نمادها و موتیف
‌ها و جای دادن آن‌ها در ساختار روایت برای القای مفاهیم مورد نظر به مخاطب از نظر رندال (1999) نشان دهنده توانایی درون مایه پردازی راوی است. به عقیده وی اشاره راوی به رویدادها، موقعیت‌ها، و زندگی شخصیت‌های داستان، پرداختن به نکات کلیدی هر یک و در نهایت ایجاد پیوند میان آن‌ها و نمادهای شناخته شده در فرهنگ قومی‌و مذهبی را نیز باید به ظرفیت راوی برای افزودن بر غنای درون مایه داستان مربوط دانست. همان طور که در بالا اشاره شد نمادهای محلی
 و همگانی
 و موتیف‌های ملی و مذهبی و مفاهیم مرتبط با آن‌ها در پرداخت درون مایه "روایت محرم" نقشی تعیین کننده بر عهده دارند. در آخرین عبارت روایت محرم، آوینی می‌کوشد تا ضمیر مخاطب را مورد سؤال قرار دهد و با تکیه بر یکی از اصلی‌ترین مفاهیم در واقه کربلا یعنی "شهادت"، بر نقش کلیدی این مفهوم در شکل گیری درکی درست از وقایع محرم سال 61 هجری تأکید نماید:
چشمِ عقل خطابین است... اما چشمِ دل خطاپوش است. نه آنكه خطایی باشد و او نبیند... نه! می‌بیند كه خطایی نیست و هرچه هست وجهی است كه بی حجاب، حق را می‌نماید. هیچ پرسیده ای كه عالم شهادت بر چه شهادت می‌دهد كه نامی‌این چنین بر او نهاده اند؟ (همان: 121)
2.4. بررسی کمّی
در این بخش نمود زبانی ویژگی‌های روایی نثر آوینی در 4 بخش مجزا، با استفاده از روش‌های تحلیل محتوا و تکیه بر چارچوب تحلیلی رندال (1999) مورد بررسی کمی‌سبک شناختی قرار می‌گیرند. 
1.2.4. قدرت تعمیم در ژانر پردازی
نحوه توزیع جمله واره‌هایی که در آن‌ها آوینی به (1) ساماندهی رویدادها در قالب الگوها و انواع قابل پیش بینی و (2) بیان فراز و نشیب‌ها، شکست‌ها و موفقیت‌های شخصیت‌های داستان خویش می‌پردازد را می‌توان به عنوان شاخصی آماری برای بررسی کمی‌قدرت ژانرپردازی وی در نظر گرفت. جدول 1 فراوانی و نحوه توزیع جمله واره‌هایی که یکی از این دو کارکرد را در روایت محرم بر عهده دارند نشان می‌دهد.
	نمونه مورد بررسی
	فراوانی 
	درصد فراوانی 

	کل رویدادها
	49
	100

	رویدادهای سامان یافته در قالب الگوها و انواع قابل پیش بینی
	33
	67

	کل شخصیت‌ها
	135
	100

	اشاره به فراز و نشیب یا شکست‌ها و موفقیت‌های شخصیت‌ها
	97
	72


جدول 1: توزیع فراوانی رویدادها و شخصیت‌ها
همان طور که در جدول 1 دیده می‌شود از میان 49 رویداد خُرد و کلان مورد اشاره در روایت محرم، 33 مورد توسط آوینی در قالب الگوها و انواع قابل پیش بینی قرار گرفته اند. همین طور از میان 135 شخصیتی که در این روایت از آن‌ها یاد شده است، 97 مورد با توضیحات راوی در مورد فراز و نشیب‌های زندگی شان یا شکست‌ها و موفقیت‌هایی که داشته اند همراه بوده اند. بدین‌ترتیب آوینی سعی نموده که تنها به ذکر رویدادها اکتفا نکند و برای ورود به بحث در مورد نکات اخلاقی مورد نظر خود در 67 درصد موارد با قرار دادن رویدادها در قالب تعاریف و تقسیم بندی‌های تاریخی سامان مند، معنایی عمیق‌تر از آن‌ها استخراج نماید. همین رویکرد در مورد شخصیت‌های روایت محرم نیز دیده می‌شود؛ در 72 درصد موارد آوینی علاوه بر ذکر نام شخصیت‌ها به پیشینه و فراز و نشیب زندگی ایشان نیز اشاره می‌نماید تا از این طریق بتواند زمینه را برای شخصیت سازی‌های گروهی مورد نظر خویش فراهم نماید. به طور کلی می‌توان گفت که بیش از دوسوم جمله واره‌هایی که با توانایی ژانرپردازی آوینی در ارتباط می‌باشند در جهت تعمیم مصادیق جزئی به قوانین کلی و به منظور اشاره به اصول تکرار شونده تاریخ در ساختار روایت قرار گرفته‌اند.
2.2.4. توزیع فراوانی انواع زمان روایت 
در بررسی کیفی عنوان شد که آوینی در روایت محرم به شکلی آگاهانه و معنا دار بیشتر از چکیده نویسی، سپیدخوانی، و زمان حال اخلاقی استفاده کرده است. صحت آماری این مدعای کیفی را می‌توان با استفاده از آزمون مجذور خی مورد بررسی قرار داد. بر اساس مفروضات این آزمون آماری، توزیع فراوانی نمونه‌های زبانی مشاهده شده مربوط به هر یک از انواع زمان روایت باید در هر متن مورد بررسی تقریباً نزدیک به یکدیگر باشد مگر اینکه حضور یک متغیر مستقل موجب تغییر الگوی توزیع فراوانی نمونه‌ها شده و فراوانی نمونه‌های مربوط به یک یا چند گروه به شکلی معنادار بیشتر از بقیه باشد. اگر تفاوت میزان فراوانی میان گروه‌ها از حد معینی (که برای آزمون خی با توجه به تعداد کل نمونه‌ها و گروه‌های موجود مشخص شده است) بیشتر باشد آن گاه می‌توان ادعا نمود که تفاوت موجود نتیجه انتخاب آگاهانه نویسنده متن مورد نظر بوده است. در این جا نمونه‌های مورد بررسی شامل تمامی‌جمله واره‌هایی می‌باشند که در 10 فصل روایت محرم به نحوی زمان روایت را مشخص می‌نمایند. پس از شناسایی و کدگذاری رنگی این موارد، فراوانی مربوط به نمونه‌های هر یک از 5 گروه شناخته شده برای زمان روایت محاسبه گردید و سپس به کمک رایانه میزان معناداری تفاوت در فراوانی نمونه‌ها از طریق آزمون مجذور خی مورد سنجش قرار گرفت. جدول 2 نتایج تحلیل آماری را نشان می‌دهد.
	زمان روایت 
	فراوانی نسبی
	درصد فراوانی نسبی

	صحنه
	87/1
	1

	گسترش
	87/6
	7

	چکیده
	87/18
	24

	سپیدخوانی
	87/26
	30

	زمان حال اخلاقی
	87/26
	41


جدول 2: توزیع فراوانی انواع زمان روایت 
مقدار به دست آمده برای آزمون مجذور خی برابر با 38.92 است. بر اساس جدول مقادیر بحرانی آزمون مجذور خی می‌توان ادعا کرد که تفاوت موجود میان فراوانی نمونه‌های مربوط به 5 نوع زمان روایت، معنادار بوده و در نتیجه تأثیر یک یا چند متغیر مستقل ایجاد شده است. همچنین با توجه به نتایج بررسی کیفی در بخش 2.1.4 می‌توان ادعا کرد که زیرتوانایی پیرنگ پردازی هوش داستانی آوینی بخش قابل توجهی از این مجموعه متغیرهای مستقل را تشکیل می‌دهد.
3.2.4. شخصیت‌های فردی و گروهی و رابطه میان آن‌ها
به طور کلی موارد شخصیت پردازی در روایت محرم را می‌توان به 4 دسته عمده تقسیم نمود: 1) تمرکز صرف بر شخصیت‌های فردی و زندگی آنان؛ 2) اشاره مختصر به شخصیت‌های گروهی و ذکر ویژگی‌های کلی آنان؛ 3) تعمیم ویژگی‌های بارز شخصیت‌های فردی برای معرفی شخصیت‌های گروهی؛ و 4) تحلیل اعمال افراد بر اساس شخصیت گروه‌های در بر گیرنده آنان. نتایج بررسی فراوانی نمونه‌های مربوط به هر یک از این سه دسته در جدول 3 آورده شده است.
	نمونه مورد بررسی
	فراوانی نمونه‌ها

	شخصیت پردازی فردی
	65

	شخصیت پردازی گروهی
	24

	گذار از شخصیت پردازی فردی به شخصیت پردازی گروهی
	12

	گذار از شخصیت پردازی گروهی به شخصیت پردازی فردی
	12


جدول 3: توزیع فراوانی انواع شخصیت پردازی
جدول 3 بر خلاف جدول 1 فاقد ستونی با عنوان درصد فراوانی نسبی است زیرا ، ماهیت‌ترکیبی متغیرهای ردیف 3و 4 ایجاب می‌کند که نوعی همپوشانی با متغیرهای ردیف 1 و 2 وجود داشته باشد؛ لازمه محاسبه درصد فراوانی نسبی گسسته بودن (عدم همپوشانی) متغیرها می‌باشد که در این بخش وجود ندارد. دو نکته قابل توجه در مورد داده‌های این جدول وجود دارد. نخست آن که از 24 مورد شخصیت پردازی گروهی 12 مورد آن‌ها در نهایت برای تحلیل اعمال شخصیت‌های فردی روایت مورد استفاده قرار گرفته اند؛ یعنی در 50 درصد موارد آوینی از دانش پیشین مخاطب برای تعمیق درک وی از نقش شخصیت‌ها در روند داستان استفاده می‌نماید. نکته دوم آن است که از 65 مورد شخصیت پردازی فردی تنها 12 مورد (یعنی 18 درصد) آن‌ها در نهایت به معرفی ویژگی‌های شخصیت‌های گروهی منتهی شده اند. مقایسه این دو نکته توصیفی بیانگر آن است که آوینی بنا بر رویکرد کلی اش به روایت پردازی یعنی ایجازگرایی، تمایل دارد که با استفاده از دانسته‌های مذهبی و تاریخی مخاطبان خویش نزدیک‌ترین راه را برای تحلیل اعمال شخصیت‌های مختلف به کار گیرد و به جای حرکت از سمت اعمال فردی به تعمیم‌های جمعی، رفتارهای فردی را در چارچوب تعاریف جمعی تحلیل نماید.
4.2.4. نمادهای همگانی و محلی (مذهبی)
نمادها و موتیف‌های به کار رفته در روایت محرم را می‌توان به دو دسته کلی همگانی و محلی تقسیم نمود. نمادهای همگانی را می‌توان در فرهنگ‌ها، کشورها، ادیان و قومیت‌های مختلف با اندکی تغییرات مشاهده نمود. این نمادها با تکیه بر درک واحد انسان‌ها از پدیده‌های طبیعی و مفاهیم معنوی مرتبط با آن‌ها ایجاد شده و در فرهنگ‌های گوناگون ریشه می‌گیرند یا این که در فرهنگی مشخص ریشه می‌دوانند و سپس راه خود را به دیگر فرهنگ‌ها می‌گشایند. در هر صورت وجه مشخصه نماد همگانی، صرف نظر از فرایند شکل گیری، عدم محدودیت به فرهنگ ایرانی اسلامی‌و به بیان دیگر فرامذهبی بودن آن است. نمادهای محلی ممکن است در بافت‌های مختلف در قالب نمادهای ملی، قومی، مذهبی... و یا‌ترکیبی از آن‌ها تجلی یابند. در "روایت محرم" اکثر قریب به اتفاق نمادهای محلی را نمادهای اسلامی‌و شیعی تشکیل می‌دهند؛ از همین رو در این بخش منظور از نمادهای محلی همان نمادهای مذهبی می‌باشد. جدول 4 توزیع فراوانی نمادهای همگانی و محلی را در روایت محرم نشان می‌دهد.
	نمونه مورد بررسی
	فراوانی نمونه‌ها

	نمادهای همگانی (فرامذهبی)
	مادی
	31
	39

	
	انتزاعی
	8
	

	نمادهای محلی(مذهبی)
	مادی
	6
	18

	
	انتزاعی
	12
	


جدول 4: فراوانی نمادهای همگانی و محلی

با نگاهی کوتاه به جدول 4 می‌توان دید گرچه آوینی از نمادهای مذهبی در روایت محرم استفاده می‌کند، غنای درون مایه روایت توسط وی بیشتر از طریق نمادهای فرامذهبی صورت می‌گیرد. دلیل این امر را می‌توان در رویکرد کل نگر و جهان شمول آوینی به تحلیل رویدادها و رفتار شخصیت‌ها جستجو نمود. وی پیام عاشورا را پیامی‌جهانی می‌داند و لذا تلاش می‌کند خود روایتی همه فهم از آن ارائه دهد. تکیه بیشتر آوینی بر استفاده از نمادهای فرامذهبی برای تبیین قیام اما حسین (ع)، واقعه کربلا را به نماد اعلای رویارویی حق و باطل در تمام طول تاریخ تبدیل می‌کند و آن را از مرز تعاریف درون دینی فراتر می‌برد. گرچه نباید فراموش کرد که آوینی به نمادهای خاص مذهب شیعه نیز بی توجه نیست و در فرصت‌های مناسب برای اشاره به حقانیت امامان شیعه از این نمادها به درستی استفاده می‌نماید. نکته مهم دیگری که در توزیع فراوانی نمادهای مذهبی و فرامذهبی می‌توان مشاهده نمود این است که در مورد نمادهای مذهبی، اکثریت با نمادهای انتزاعی است حال آن که در نماد‌های فرامذهبی، اکثریت با نمادهای مادی و عمدتاً پدیده‌های طبیعی است. این رویکرد تا حدی یادآور روش قرآن در مثال زدن پدیده‌های طبیعی و استفاده از مفاهیم همگانی آن‌ها برای رساندن مطلب به مخاطب می‌باشد. 
5. نتیجه 
نتایج بررسی‌های کمی‌و کیفی انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد که روایت محرم به طور خاص و نثر روایی آوینی به طور عام ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر آثار مشابه متمایز می‌سازد. به نظر می‌رسد بخشی از این ویژگی‌ها در نتیجه رویکرد شهودی و اشراقی آوینی به هنر و خصوصاً ادبیات شکل گرفته اند و بازتولید آن‌ها توسط دیگران به راحتی میسر نخواهد بود. در مقابل، بخش دیگری از ویژگی‌های روایی نثر آوینی را می‌توان از طریق مقایسه آن‌ها با شیوه‌های روایی به کار رفته در قرآن، آثار کلاسیک ادبیات فارسی، و چارچوب‌های تحلیلی ارائه شده توسط روایت شناسان غربی مورد شناسایی و ارزیابی سبک شناختی قرار داد. هوش داستانی آوینی از یک سو و انس وی با قرآن و برخی از آثار ادبیات فارسی که از شیوه‌های روایی مؤثر و پیچیده ای استفاده کرده اند از سوی دیگر به وی این امکان را داده است که از روایت به عنوان وسیله ای کارآمد برای تبیین دیدگاه‌های خود و انتقال مؤثر آن‌ها به مخاطبان استفاده نماید.
به نظر می‌رسد از میان سازوکار‌های تعریف شده در ذیل زیرتوانایی‌های معرفی شده برای هوش داستانی در چارچوب تحلیلی رندال، قدرت تعمیم در قالب ژانرپردازی‌ترکیبی، انتخاب زمان روایت متناسب با اهداف بیانی، موشکافی در شخصیت پردازی‌های فردی و کل نگری در شخصیت پردازی‌های گروهی، و نهایتاً افزودن بر غنای درون مایه با استفاده از نمادهای آشنای مذهبی و فرامذهبی را می‌توان هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ آماری، از ویژگی‌های برجسته نثر روایی آوینی بر شمرد.
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